
گروه حوادث: مرد شکاک وقتی 
دید همســرش در پارک با مرد غریبه 
ای در حال صحبت است به خانه رفت و 
منتظر ماند. این مرد در اقدامی هولناک 
ســر زنش را از بدنش جدا کرد و قبل از 
فرار عروس خانواده اش دســت او را رو 

کرد و دستگیر شد.
فریادهای زنانه 

عقربه ها ساعت 23  شامگاه شنبه 

10 شهریور ماه، سال جاری را نشان می 
داد که فریاد های زنانه در ساختمانی در 
منطقه اشرف آباد به گوش رسید و اهالی 
محل بــرای کمک به زن جــوان وارد 

ساختمان شدند.
وقتی اهالی با ورود به ســاختمان با 
مرد جوانی که دستانش خون آلود بود 
روبرو شدند که قصد فرار داشت و این در 
حالی بود که زن جوان با فریادهایش از 

مردم می خواست که مانع فرار این مرد 
جوان شوند.

مــرد جــوان در محاصــره مردم 
زمینگیر شــد و وقتی اهالی محل پای 
در خانه مرد جوان گذاشتند با صحنه 

هولناکی روبرو شدند.
جنایت هولناک

خیلی زود با اعلام این خبر ماموران 
کلانتری 177 خاورشهر به صحنه جرم 

اعزام شدند و با حضور در خانه مرد جوان 
با جســد خونین زن جوان که به طرز 
هولناکی به قتل رسیده بود روبرو شدند.

ماموران با حضــور در قتلگاه پی 
بردند که زن 22 ســاله مرد افغان به 
طرز هولناکی بــا ضربه چاقو به قتل 
رســیده و دیگر عروس خانواده مرد 
افغان وقتی وارد خانه می شود با این 
صحنه روبرو شده و از اهالی محل و 

همسایه ها درخواست کمک کرده 
است.

تیم جنایی در قتلگاه
بدین ترتیب تیمی از ماموران اداره 
10 پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات 
ویژه پای در صحنه جرم گذاشــتند و 
در گام نخســت عروس خانواده را که 
نخستین شــاهد این ماجرا بود هدف 
تحقیق قرار دادند. زن جوان به ماموران 
گفت: وقتی وارد خانه برادرشوهرم شدم 
با صحنه وحشتناکی روبرو شدم و دیدم 
که عزیز در تلاش است که جسد خونین 
زنش را داخل یک کیسه قرار دهد که با 
جیغ و فریاد اهالی محل و همسایه ها 

درخواست کمک کردم.
وی افــزود: عزیــز وقتــی در برابر 
فریادهای من قرار گرفت از ترس سعی 
بر فرار داشت که همسایه ها خیلی زود 
وارد ساختمان شده و مانع فرار او شدند و 

در ادامه با پلیس تماس گرفتند.
مرد شکاک

عزیز 27 ساله که راهی جز اعتراف 
نداشت به ماموران گفت: از چندی قبل 
ه رفتارهای همسرم شک کرده بودم  ب
تا اینکه ســاعت 6 عصر شنبه همسرم 
دست دختر 7 و پسر 6 ساله ام را گرفت و 
به بهانه رفتن به پارک از خانه خارج شد.

وی افزود: من که به همســرم شک 
داشتم سایه به سایه او را تعقیب کردم تا 
اینکه دیدم او در پارک با مرد غریبه ای 
در حال صحبت کردن است و همانجا 
بود که شک من به یقین تبدیل شد و از 

همسرم نفرت پیدا کردم.
مرد همســرکش ادامه داد: بعد از 

دیدن ایــن صحنه به خانه بازگشــتم 
و منتظر مانــدم تا همســرم به خانه 
بازگردد، ساعت 8 شب بود که همسرم 
به خانه بازگشــت و من بــدون هیچ 
صحبتی بچه ها را به بهانه بازی از خانه 
بیرون بردم و داخل کوچه سرگرم بازی 

شدند و خودم به خانه بازگشتم.
صحنه های هولناک

عزیز گفت: وقتی وارد خانه شــدم 
بدون هیچ مقدمه ای به سراغ همسرم 
رفتم و با او درگیر شدم و سپس تصمیم 
به خفه کردن او گرفتم اما پس از دقایقی 
وقتی دیــدم هنوز نفس می کشــد و 
بیحال اســت به آشــپزخانه رفتم و با 
برداشــتن یک چاقو بار دیگر به سراغ 

زنم رفتم.
وی ادامــه داد: زنم نیمه هوشــیار 
روی زمین افتاده بود که با چاقو سرش 
را بریدم و ســپس جســدش را داخل 
یک پتو قــرار دادم و در حال قرار دادن 
جسد همسر خیانتکارم به داخل یک 
کیسه بودم که ناگهان زن بردارم وارد 

خانه شد.
ابتدا خواســتم او ســاکت باشد اما 
ناگهان شــروع به جیــغ و فریاد کرد و 
قبل از اینکه بتوانم از خانه خارج شوم 
همسایه ها وارد خانه شده و مرا دستگیر 

کردند.
ا به این گــزارش، مردجنایتکار  ن ب
برای تحقیقات بیشتر به دستور بازپرس 
شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب 
شــهرری برای تحقیقات بیشــتر در 
اختیار ماموران اداره 10 پلیس آگاهی 

تهران قرار دارد. 

در جنوب پایتخت رخ داد

قتل فجیع یک زن در بدبینی شوهر
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گروه حوادث: 3 مرد با نقشــه قبلی راننده 
اپتیما را سوار بر خودرویش ربودند.

آنها  سعی داشتند با جعل مدارک خودروی 
لوکس آن را به فروش برسانند که دستگیر شدند.

 در دادگاه
در ابتدای جلســه رســیدگی به این پرونده 
که دیروز در شعبه 4 دادگاه کیفری یک استان 
تهران ریاست قاضی اصغر عبداللهی و با حضور 
یک قاضی مستشــار برگزار شــد ابتدا نماینده 
دادستان کیفرخواست را خواند و گفت:  3 متهم 
شهریور ماه سال ۹6 با قصد سرقت، راننده اپتیما 
به نام مسعود را ربودند و پس از ضرب و شتم وی را 
در یکی از خیابان های منطقه گلبرگ تهران رها 

کردند و با خودرو وی گریختند .
آنها با جعل پلاک ،قصد فــروش این خودرو 
را داشــتند  که با تلاش پلیس بازداشت شدند و 
اکنون برای متهمان به اتهام آدم ربایی و سرقت 

اشد مجازات می خواهم.
 سپس شاکی در جایگاه ویژه ایستاد و گفت:  
قصد فروش ماشینم را داشتم به همین خاطر در 
یک سایت اینترنتی  آگهی  فروش دادم . همان روز  
مرد جوانی به نام محمد با من تماس گرفت و برای 
بازدید ماشین  با من  قرار گذاشت.  وقتی سر قرار 
رفتم محمد همراه 2 نفر از دوستانش به نام های  
بابک و اسماعیل به آنجا آمدند و ماشین را دیدند. 
ما  سر قیمت ماشین  با هم توافق کردیم اما  قرار 
شد صبح روز بعد آنها با کارشناس بیایند  تا از سالم 

بودن قطعات فنی ماشین مطمئن شوند.
وی ادامــه داد: صبــح روز بعد آنهــا بدون 
کارشناس  ســر قرار آمدند و از من خواستند تا  
اجازه دهم سوار ماشین شــوند و با آن دور بزنند 
که مخالفت کــردم. همان موقع آنها به ســویم  
حمله کردند، محمد با شــوکر مــرا زد و بابک با 
مشت و لگد  به جانم افتاد. بیهوش شده بودم که 

مرا سوار ماشین کردند و با خود بردند. آنها پس 
از چند دقیقه من را در یکی از خیابان های  خلوت 
در منطقه گلبرگ  تهران رها کردند و با ماشینم 

گریختند .
 این شاکی درباره ردیابی متهمان به قضات 
دادگاه گفت:  4۵ روز از ســرقت ماشین گذشته 
بود که با بررســی تصاویر متهمان سابقه دار در 
پلیس آگاهی توانســتم بابک  را شناسایی کنم . 
پلیس وقتی مقابل خانه او رفت با ماشین اپتیما 
من روبه رو شد که با پلاک جعلی مقابل خانه اش 
پارک شــده بود، من از 3 متهم شــکایت دارم و 

برایشان اشد مجازات می خواهم.
ســپس محمد در جایگاه ویژه ایستاد و ابراز 
پشیمانی کرد. وی گفت : قبول دارم قصد سرقت 
ماشین را داشتیم اما ما دست به آدم ربایی نزدیم. 
مسعود را سوار ماشین کردیم  تا او را به خیابانی 

امن برسانیم.

وی در حالی که اشــک می ریخت ادامه داد:  
مادرم بیمار است و حالا نیاز به پیوند کلیه دارد. 
قرار اســت کلیه ام را  به مادرم اهدا کنم.می دانم  
اشتباه کرده ام ولی حالا از دادگاه تقاضا دارم مرا با 
قرار وثیقه آزاد کند تا بتوانم به بیمارستان بروم و 

عمل اهدا را انجام دهم. 
 وقتی بابک به دفاع پرداخت گفت : ما مسعود 
را کتک نزدیم، من  فقط شوکری را که در دست 

داشتم به او نشان دادم تا ماشین را به ما بدهد.
اسماعیل هم  منکر اتهاماتش شد و گفت: من 
اصلا در این ماجرا حضور نداشتم،  تنها محمد و 
بابک را با ماشینم به سر قرار رساندم  و خودم به 

خانه برگشتم.
بنا به این گــزارش، در پایان جلســه هیات 
قضایی وارد شــور شــد تا برای متهمان حکم 

صادر کند.

در دادگاه کیفری تهران رسیدگی شد

آدم ربایی برای فروش خودروی لوکس

آدم ربایی برای 
تسویه حساب شخصی

آدم ربایان که در پی اختلاف مالی با مردی، 
او را ربوده بودند وقتــی پلیس را در یک قدمی 
خود دیدند گروگان 37ساله را در زمین های 
کشاورزی شــهر قوچان رها کردند و پا به فرار 
گذاشتند، اما پلیس یکی از متهمان را دستگیر 

کرد.
 ســردار قادر کریمی، رئیس پلیس استان 
خراســان رضوی گفت: عصر روز 8 شــهریور 
امسال، ربوده شدن مردی 37ساله در میدان 
ورزش قوچان به فوریت های پلیسی 110اعلام 
شد. این مقام انتظامی افزود: کارآ گاهان پلیس 
آگاهی بلافاصله وارد عمل شدند و با تحقیقات 
گســترده یکی از عاملان بانــد آدم ربایی که 
درخواســت مبلغ ۵00 میلیون ریــال برای 
آزادی گروگان کرده بودند را شناســایی و به 

دام انداختند.
وی بیان کرد: آدم ربایان کــه پلیس را در 
یک قدمی خود می دیدند گروگان 37 ســاله 
را در زمین های کشاورزی اطراف قوچان رها 
ســاخته و متواری شــدند. وی با اشاره به این 
مطلب که بررسی های اولیه نشان می دهد آدم 
ربایی به خاطر اختلاف حســاب مالی رخ داده 
گفت: تحقیقات درباره این پرونده و دستگیری 

متهمان فراری ادامه دارد.
    

عامل جنایت نمایندگی  
خودرو در همدان دستگیر شد

قاتلی که در هفته گذشــته در همدان در 
یکی از نمایندگی های خودرو مردی را کشته 
بود دســتگیر شــد. جمشــید باقری، رئیس 
پلیس شهرستان همدان در مورد قتلی که در 
نمایندگی خودرو در شهر همدان اتفاق افتاده 
اســت، عنوان کرد: قاتل این پرونده شناسایی 
شد، به جرم خود اعتراف کرد و تحویل مراجع 

قضایی شد.
 وی افزود: نمی توان گفت همه نمایندگان 
خودرو دارای اسلحه هســتند و همواره افراد 
متخلفی وجود دارند که سلاح غیرمجاز دارند. 
ادوات غیر مجاز این فرد هم کشف شده است. 
باقری درباره انگیزه قاتل از کشتن مقتول گفت: 
این دو مرد اختلافات شخصی  هم داشتند و تنها 
بحث آن ها به خاطر خودرو نبوده است. رئیس 
پلیس شهرستان همدان با اشــاه به تصادف 
صورت گرفته در بلوار کولاب گفت: روز شنبه 
8 شــهریورماه،  یک پراید با 3 سرنشین دختر 
شامل دختر20 ساله و 1۹ساله در بلوار کولاب 
با سرعت زیاد در حال تردد بوده است که بنابر 
اعلام پلیــس راهور این خودرو بــا برخورد به 
جدول به ســمت راســت واژگون می شود و 
متأسفانه دختر 20 ساله جان خود را از دست 

می دهد.
 باقری همچنین در مورد کودک ربایی ای 
که در منطقه متخصصین همدان رخ داده بود، 
گفت: این کوک به آغوش خانواده بازگشته و 
انگیزه کودک رباها مالی بوده است که البته در 
عرض 24 ساعت دستگیر شده اما همدست او 
متواری شده که به زودی دستگیر خواهد شد.

    
مرگ خودخواسته مرد تنها

 در آبادان
بوی تعفن از خانه مرد تنها پرده از سناریوی 
مرگ خودخواســته مرد صاحبخانه برداشت. 
عصر پنج شنبه 8 شهریور ماه سال جاری اهالی 
منطقه کفشــیه آبادان در تمــاس با ماموران 
پلیــس از بوی تعفنی کــه از خانه مــرد تنها 
پخش شــده بود خبر داد. بدین ترتیب تیمی 
از ماموران کلانتری 13 قدس در محل حاضر 
شده و پی بردند که مرد ۵1 ســاله به صورت 
مجردی در این خانه زندگــی می کند و چند 
روزی اســت که اهالــی محل او را مشــاهده 

نکرده اند. 
ماموران پس از هماهنگــی با مقام قضایی 
اقدام به باز کردن در خانه مرد تنها کرده و وقتی 
وارد خانه شدند با جســد حلق آویز شده مرد 
۵1 ساله روبرو شدند که چند روز از مرگ وی 
می گذشت. همین کافی بود تا قاضی کشیک 
قتل همراه ماموران دایره جنایی آبادان برای 
تحقیقات فنی وارد عمل شدند و در بررسی ها 
پی بردند که این مرد به خاطر اختلافاتی که با 
خانواده اش داشته با هیچ یک از اعضای خانواده 
اش در ارتباط نبوده و به همین خاطر با گذشت 
چند روز از مرگ وی کســی به دنبال او نبوده 
است. بنا به این گزارش، بازپرس پرونده دستور 
داد تا جسد برای تحقیقات بیشتر به پزشکی 
قانونی منتقل شود و تجسس های فنی در این 

پرونده ادامه دارد.

اخبار حوادث
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گروه حوادث: پسر جوان که در یک قهوه خانه دست 
به قتل حسابدار قهوه خانه زده بود پس از 6 سال زندان از 
بخشیده شد. رسیدگی به این پرونده از 22 بهمن ماه سال 
۹1 به دنبال درگیری خونین در قهوه خانه ای در خیابان 
دماوند آغاز شد. بررسی ها نشــان می داد درگیری میان 
چند پســر جوان  و صاحب قهوه خانه و حسابدار وی رخ 
داده است که پسران مست پس از حمله به صاحب قهوه 
خانه، حســابدار وی را با یک ضربه چاقو زخمی کرده و 
گریخته اند . حسین 24 ساله که از ناحیه پهلو مورد اصابت 
چاقو قرار گرفته بود از سوی شاهدان به بیمارستان بوعلی 
منتقل شد اما  صبح روز بعد به خاطر شدت خونریزی جان 
سپرد.  پلیس به تحقیق از شــاهدان  پرداخت و رد  عامل 
جنایت را یافت و کیومرث 30 ساله ردیابی و بازداشت  شد.  
وی به جنایت مستانه اعتراف کرد  و به درخواست اولیای 
دم  به قصاص محکوم شــد. زمان زیادی تا اجرای حکم 
قصاص باقی نمانده بود که وی توانســت رضایت اولیای 
دم را جلب کند . بدین ترتیب دیروز از جنبه عمومی جرم 
در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست 
قاضی محمد باقر قربانزاده پای میز محاکمه ایستاد.  در 

این جلسه  کیومرث که به تشریح ماجرا پرداخت و گفت: 
آن روز  من و دوستانم مشروب خورده و مست بودیم. می 
خواســتیم به قهوه خانه برویم اما کارگر  قهوه خانه که 
متوجه مست بودن ما شــده بود مانع ورودمان شد و این 
شروع درگیری ما بود.  وی ادامه داد:  در آن دعوا صاحب 
قهوه خانه هم به هواخواهی از کارگرش وارد دعوا شــد 
.درگیری بالا گرفته بود و حسین که حسابدار قهوه خانه 
بود  به ما ناسزا می گفت. من حال طبیعی نداشتم و چیز 
زیادی از ماجرا به خاطر ندارم. نمی دانم چطور شد که  چاقو 
کشیدم و چاقو به طحال حسین برخورد کرد .ما بلافاصله 
فرار کردیم اما صبح روز بعد از طریق دوستانم مطلع شدم 
حسین در بیمارستان جان سپرده است. این متهم گفت: 
در 6 سالی که در زندان بودم  خانواده ام تلاش زیادی برای 
جلب رضایت کردند تا اینکه  توانســتند رضایت اولیای 
دم را بگیرند. من حالا  از قصاص رهایی یافتم و به زندگی 
برگشتم. باور کنید  در این مدت به اندازه  کافی تنبیه شده 
ام و حالا از قضات دادگاه تقاضا دارند در مجازات تخفیف 
قائل شوند. بنا به این گزارش، در پایان جلسه هیات قضایی 

وارد شور شد تا رای صادر کند.

گروه حوادث:خواننده زیرزمینی که با انگیزه سرقت 
وارد استودیو پسر جوان شده بود با شلیک گلوله دست 
به قتل زد. ۹ شهریورماه سال ۹6 جسد غرق خون پوریا 
20ساله که آهنگساز و صدابردار  بود در استودیو  ضبط 

صدا در شهرک ولیعصر پیدا شد. 
شواهد نشان می داد  وی با شلیک شش گلوله به قتل 
رسیده و از اســتودیو او کارت  عابر  بانک و یک دستگاه 
میکروفن ضبط صدا به ارزش تقریبی 10 میلیون تومان  

به سرقت رفته است.
پلیس به بررســی دوربین های مداربسته مجتمع 
مسکونی پرداخت و فیلم 2 پســر جوان را که هراسان 
در حال ترک استودیو بودند به دســت آورد. در بررسی 
های بعدی روشن شد پسری که هراسان در حال ترک 
استودیو بوده  یک خواننده زیرزمینی به نام رضا  ،معروف 

به رضا تک  است.
متهم 1۹ساله بازداشت شد و به قتل اعتراف کرد. وی 
گفت: پوریا را از قبل می شناختم و برای تکمیل آهنگ 
های آلبومم به پول نیاز داشــتم و هزینه ضبط صدا در 
اســتودیو پوریا روزانه 2 میلیون تومــان بود، به همین 

خاطراز  یکی از دوستانم 100 میلیون تومان پول قرض 
گرفتم اما نتوانســتم پول را پس دهم به همین خاطر به 

فکر سرقت افتادم.
وی ادامه داد: همراه  دوستم مهدی برای اجرای نقشه 
سرقت به اســتودیو پوریا رفتیم.  من در فرصت مناسب 
میکروفن  میلیونی را برداشــتم ولی پوریا متوجه ماجرا 

شد و با هم درگیر شدیم.
این خواننده زیرزمینی و همدســت 17ســاله اش  
مدتی پیش در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران 
پای میز محاکمه ایستادند اما یکدیگر را به عنوان عامل 
جنایت معرفی کردند. رضا ادعا کرد دوستش مهدی با 
اسلحه به پوریا شلیک کرده اما او به خاطر رفاقت قتل را 

گردن گرفته است.
اما مهدی که از کانون اصلاح و تربیت به دادگاه منتقل 
شــده بود  رضا را دروغگو خواند و گفت او با اسلحه پوریا 

را کشته است.
بنا به این گزارش، دیروز هیات قضایی پس از بررسی 
مدرک های موجود در پرونده و مشــورت سرانجام رضا 

را به قصاص و مهدی را به 3 سال زندان محکوم کردند.

خانواده مقتول بخشیدند

نجات قاتل حسابدار قهوه خانه از اعدام
او قاتل است

قصاص برای خواننده زیرزمینی


